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طاهره خانـم لحظـه شـنیدن خبـر شـهادت فرزنـد را این گونـه 
برایمـان توصیـف می کنـد:  فکـر کـردم قلبـم افتـاده اسـت؛ نـه 
توانسـتم حرف بزنم و نه توانسـتم گریه کنم. تمام خاطراتش 
در ذهنـم مـرور شـد و جلـو چشـمم آمـد. در آخریـن دیـدار وقتی 
داشـت می رفت، از من خواسـت برایش دعا کنـم. پاهایم را به 
قـدری بوسـید کـه گفتـم «بس کـن مادرجـان! با ایـن کار داری 
گرچـه دلتنگـش  «ا آتـش بـه دلـم می زنـی.« او ادامـه می دهـد:
کبـر هیـچ وقـت کم نمی شـود، به  هسـتیم و غـم شـهادت علی ا

راهـی کـه انتخاب کـرده اسـت، افتخـار می کنم.«

آخرین دیدار

۵
راه تجربه

طاهره خانـم در شصت سـالگی،  حرف هـای بسـیاری بـرای گفتـن از 
شـهیدش دارد امـا خاطـره آخریـن زیارتـی را کـه همـراه پسـرش بـه کربـلا 
«نیمـه شـعبان سـال گذشـته در  رفـت، خیلـی خـوب بـه یـاد مـی آورد؛
بهمن مـاه برایمـان بلیـت گرفـت و گفـت بـا هـم برویـم کربـلا. مـن و پسـر 
کبـر همـراه همسـر و دخترانـش بـا یکـی از کاروان هـا راه  کوچکـم و علی ا

افتادیـم سـمت مـرز.«
در ایـن کاروان زن و شـوهر از پا افتـاده ای هـم بودنـد؛ خانـم بـا ویلچـر 
کبـر کـه ایـن  رفت و آمـد می کـرد امـا لـب مـرز ویلچـر خـراب شـد. علی ا
صحنـه و وضعیـت زوج را دیـد، تنهایشـان نگذاشـت. طاهره خانـم 
تعریـف می کنـد: از همـان لـب مـرز، ایـن زن و شـوهر همراهمـان بودنـد.

کبـر یـک لحظـه هـم نگذاشـت آن هـا تنهـا باشـند. در هتـل بـا هـم  علی ا
بودیم. به هر زیارتگاهی می رفتیم، آن ها را همراه خودمان می بردیم.
کبـر هـم  گویـی حاج خانـم جـزو خانـواده مـا شـده بـود و دختـران علی ا

خیلـی دوسـتش داشـتند.
مـادر شـهید ادامـه می دهد: احسـاس می کـردم خبرهایی هسـت و این 
کبـر را این طـور ندیـده بـودم. سـفر، سـفری عـادی نیسـت. تـا حـالا علی ا
پسـر کوچکـم می گفـت «مامان! با اینکه مـا چندین بـار در اربعین با هم 
کربلا رفته ایم، حال داداش این بار متفاوت با دفعه های قبلی اسـت.«
کبر بر سر هر مزاری می رفت، به پهنای صورت اشک می ریخت. علی ا

هرجا می رفتیم می گفت «مامان! 
بیـا بـا هـم عکـس بگیریـم. این هـا 

یادگاری می ماند.«
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یـم دهقـان| �اهـره جا�ـوری، چندسـالی اسـت در م�لـه  مر

کـوی سـلمان سـکونت دارد. او ایـن روزهـا داغ دار شـ�ادت 
فرزنـد دومـش اسـت کـه در  جنـ� ت�میلـی سـوم، درسـت 

تش بـ� بـه شـ�ادت رسـید. ق�ـل از آ
ه  ر مـا د تـا چ�ـا ر بـو ا د ر ل ها ��ـش بـا ا سـا ش ر قتـی �سـر و
ز   و ر یـک ر ه ب�ـد د نسـت و �ن� مـا ا ا نمی د یـن ر ، ا ن�سـت

ت  نـا مکا ی� و ا ا ین شـر ر سـ�ت تر نی کـه د ما ، ز نی مسـتا ز
بـه سـر می بـرد در ۲۲دی مـاه ۱۳۶۵ بـرای دومین بـار و  در 

. لگی مـادر شـد نوزده سـا
۱ ۴۰ یـن ۵ د ر و ۱فر ر ۹ کت کـه د ک�ـر سـا � شـ�ید علی ا  حـا
بـه شـ�ادت رسـید، مایـه افت�ـار �اهره خانـم شـده اسـت.

کت به ویـ�ه همسـرش  ��ـش از ایـن  بـا خانـواده شـ�ید سـا

ی���ـت  د ر یـ� ۷ا ر ر تا شـتیم کـه د ا ی مف�لـی د گـو گفت و
یـن  ی ا ر ک سـ�ا ز خا و نـه چ�لمیـن ر منت�ـر شـد و بـه ب�ا
شـ�ید، به سـراغ مادرش، �اهـره جا�وری آمده ایم؛ مادری 
کـه بـه جز�یـات رفتـاری �سـرش خـوب توجـه کـرده اسـت 
و  ز ا ه ا �ـر ، یـک خا قیقـه کـه ص��ـت می کنیـم چنـد د و هر

. یـف می کنـد ن ت�ر یمـا ا بر

کبـر را بـاردار  بیـن خاطـرات طاهره خانـم، دوره ای کـه علی ا
بود، نقطه پررنگی است. انگار قرار بوده است از همان اول،  
«پسـر اولـم علـی هنـوز  کبـر   در ذهـن مـادر جـا بـاز کنـد؛ علی ا
یک سـال و۱۰ماهه بـود کـه دیدم حالـم طور خاصی اسـت. با 
خـودم گفتـم شـاید مری� احـوال شـده ام. رفتـم دکتـر گفـت 
بایـد سـونوگرافی بـروم. نتیجـه را کـه بـردم گفـت خانـم! شـما 

چهارماهـه حامله ای.«
طاهره خانـم تـا ایـن جملـه را از زبـان دکتر می شـنود، یاد پسـر 
شـیرخواره و سـختی زندگـی در خانه شـان می افتـد و اول از 
همـه بـه ایـن فکـر می کنـد کـه چطـور از ایـن بـه بعـد بـار فرزند 
دومـش را بـه دوش بکشـد. او بـه قـدری بـرای خبـردادن 
ایـن ماجـرا بـه همسـرش، محمدآقـا گرفتـار تـرس و اسـترس 
می شـود کـه تـا چنـد سـاعت در خیابان هـای شـهر سـرگردان 
می شود؛«در میدان شهدا نشسته بودم و راه خانه ام را برای 
چندسـاعت گُـم کـردم. داشـتم بـا خـودم فکـر می کـردم مـن 
کـه هیـچ علامتـی از بـارداری نداشـتم، چطـور ایـن دومـی را 
حامله شدم. حالا به محمدآقا چه بگویم. علی چه می شود؟ 
چطـور از دو بچه نگهـداری کنم؟ آن قدر گیج بودم که توی 
ایسـتگاه اتوبـوس چندسـاعت نشسـتم تـا اینکـه سـاعت  

حـدود ۳بعداز�هـر بـه خانه رسـیدم.«

عک�  یادگاری آخرین سفروقتی راه خانه را گم کردم

خانه طاهره خانم و محمدآقای جوان آن وقت ها، وکیل آباد 
بـود کـه شـکل و شـمایلش بـه روسـتا می مانـد و مثـل امـروز 
آبـاد نبـود. یکـی از نگرانی های طاهـره نگهداری  از فرزندان 
و زندگـی در خانـه ای بـود کـه امکانـات چندانـی نداشـت؛
«دور و برمـان زمین هـای برهـوت یـا شـهرک های کوچـک 
و دور بـود کـه دسترسـی زیـادی هـم نداشـت. یـادم می آیـد 
نزدیـک خانـه ما شـهرکی بود کـه بـه آن می گفتند ناسـیونال.
روبـه روی مـا یـک زمیـن ۲هزار متـری و پـرت بـود. بـرای 
رفت و آمـد بایـد کلـی زمـان می گذاشـتیم. خانه مـان نوسـاز 
بـود. مـا طبقـه چهـارم می نشسـتیم و آب نداشـتیم. مجبـور 
بـودم بـرای شست وشـو تـا طبقـه اول بـروم و هـر روز ۵۱پلـه را 
چندین بـار بـالا و پاییـن می رفتـم. مـادر شـوهر مرحومـم آن 

زمـان در یکـی از طبقـات آپارتمـان زندگـی می کـرد.«
طاهره خانـم بـا هـر سـختی کـه بـود، خـود را بـه خانـه رسـاند.
همسـرش کـه آمـد و ناهـارش را خـورد، روبه رویـش نشسـت و 

گفـت «محمدآقـا! مـن حاملـه ام.«
طاهره خانم فکر می کرد الان اسـت که همسرش اخم و تخم 
کنـد امـا برخـوردش  غیـر قابـل پیش بینـی بـود. مـادر شـهید 
لا برایمـان تعریـف می کنـد: تـا ایـن را گفتـم، محمدآقـا  حـا
دسـت هایش را بـالا بـرد و گفت «خدایا شـکرت    و مرا بوسـید.«
محمدآقـا چـون خـودش تک فرزنـد بـود بـا هـر بـار بـارداری 
طـر  و به خا ز ا ز گلـش می شـکفت و ا ، گل ا نـم ه خا هر طا

فرزندانـش تشـکر می کـرد.
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